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دعاي بی خودان 

بندگانِ حق، رحیم و بُردبار 
خويِ حق دارند در اصلاحِ کار 

مهربان، بی رشِوَتان، یاري گَران 
در مقامِ سخت و در روزِ گِران 

هین بجِو این قوم را اي مُبتلَا 
هین غنیمت دارشان پیش از بلا
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ابتلايِ تو همین دید کَژ است 
سوي گمراهی تو را او رهَزنَسَت 

دیدِ کَژ باشد کَمینه روزنی 
دید از آن روزن جهان را می زنی 

صد هزاران موي در دیده شده ست 
دیده يِ زَفتَت از آن، تیره شده ست 

مويِ نام و مويِ نان و هم عَیال 
چشمِ حق بین را بوُدَ رنج و وبَال
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رنج و شادیَت گرويِ نام و مال 
بیم و امّیدتَ هم از زاد و عَیال 

هر یکی، قاضیِّ این لحظه شود 
در مَزادِ خویش حکمی می دهد 

این چه حیله ست کز کفََش آن بحَرِ زَفت 
کور و ناپیدا بِدان حیله شده ست 

دارويِ دیده بجو بی  رشِوَتان 
از کَفِ پُر مهِرِ آن حق سیرَتان
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کهُلشِان بر دیده زن، بینا شود 
پیش از آنکه دیده ات اَعمی شود 

بی تَعلَّل بی ز لاف رایی زنند 
بهَرِ تبدیلَت دعایی می کنند 

آن دعايِ بی خودان خود دیگر است 
آن دعا زو نیست گفتِ داور است 

آن دعا حق می کند چون او فناست 
آن دعا و آن اجِابَت از خداست
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چون تو بهَرِ پَندَش آماده شوي 
محَرمِ صد سِرّ بِنهفَته شوي 

گفت یا رب، مَنگَر اندر فِعلشِان 
دسَتشِان گیر اي شَهِ نیکو نشان 

خوش سلامتشان به ساحل باز بَر 
اي رسیده دستِ تو در بحَر و بَرّ 

اي بِداده رایگان صد چشم و گوش 
بی ز رشِوتَ بخش کرده عقل و هوش
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پیش از اسِتحِقاق، بخشیده عطَا 
دیده از ما جمله کفُران و خطا 

ما ز غفلت، کفُرِ نعمت کرده ایم 
هوش بر صد گوشه قسمت کرده ایم 

روز را بُردیم در بیگار ما 
جهَد کرده، خود ندیده بار ما 

در جهان رفته به امّیدِ خوَشی 
گوشِ ما بگرفته سويِ خود کشَی
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یار اینجا مقَصَد اینجا در تو است 
تو چه پِنداري که بیرون از تو است؟ 

اي عظیم، از ما گناهانِ عظیم 
تو توانی عفَو کردن در حَریم 

ما ز آز و حرص خود را سوختیم 
وین دعا را هم ز تو آموختیم 

وعده هايِ قلبِ این نفسِ پلَید 
پرده هايِ آبرويِ ما درید
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صد درِ آتش نمود در چشم، آب 
خود نَبُد آب و همه بُد آن سراب 

وارهَان ما را ز ما اي مسُتَغاث 
توبه کردیم از ذُکور و ازانَاث 

عمرِ بی توبه همه جان کندن است 
مرگِ حاضر، غایب از حق بودن است 

-ارادتمند شما، حسام، مازندران
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با عرض سلام و احترام خدمت استاد گرامی و همه یاران معنوي 

اي کرده رو چو سرکه ، چه گردد ارَ بخندي 
وَاللّه زِ سرکه رویی، تو هیچ بَر نَبَندي 

غزل 2948 ، برنامه 834 

مـولانـا رو بـه انـسانـهاي عـبوث می کند و می گـوید : اي انـسانی که در اثـر 
همانیده شدن با چیزهاي آفل و دردهاي حاصل از آنها ، ترش رو و غمگین  
هسـتی ، چـه می شـود که این هـمانیدگی هـا را رهـا کنی و دوبـاره بـه جـنس 
اولیه خـودت که بی نـهایت و ابـدیت خـداسـت زنـده شـوي و مـانـند گـل 

بخندي.
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والـله اگـر این هـمانیدگی هـا را در مـرکزت نـگه داري ، از این غـمناکی و فکر و 
عـمل کردن بـر حسـب این غـمناکی ، هیچ بـَر و میوه اي در زنـدگی نـخواهی 

داشت و زندگیت بی ثمر خواهد بود . 

غـمناکیِ انـسان بـه این دلیل اسـت که بـا چیزهـاي ذهنی هـم هـویت شـده و 
هـمانیدگی هـا مـرکز او شـده انـد و چـون این هـمانیدگی هـا از جـنس جـسم 
هســتند و هیچ جسمی دایمی نیست و بــا زمــان تغییر می کند و از بین 

می رود ، بنابراین احوال ما را زمان و همانیدگی ها تعیین می کنند.
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هست احوالم خلاف همدگر 
هر یکی با هم مخالف در اثر  

موج لشگرهاي احوالم ببین 
هر یکی با دیگري در جنگ و کین 

-مثنوي، دفتر ششم ، بیت 51 و 53
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فکرهـاي مـربـوط بـه هـمانیدگی هـا ، مـانـند خـوشـه هـاي گـندم دسـته دسـته در 
سـر مـا جـمع شـده انـد. هـر کدام از این هـمانیدگی هـا می خـواهـند مـرکز مـا 
شـونـد و حـال مـا را تعیین کنند و بـا یکدیگر در حـال جـنگ و سـتیز هسـتند و 

غوغایی در درون ما بر پا کرده اند.

 Parvizshahbazi.com

پیغام  عشق - قسمت 95

گنج حضور

خانم پروین از استان مرکزي



تلخی ستِان ، شکر ده ، سیلی بنوش و سَر دِه  
خندان بمیر چون گل ، گر زانکه ارَجمندي 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2948 

پـس بـراي رهـایی از این غـمناکی و تـرش رویی و جـنگ و سـتیز درون بـاید 
درد هـوشیارانـه بکشی . پـس بـا رضـایت و خـشنودي هـمانیدگی هـایت را 
بـشناس و بـا صـبر و شکر ، تلخی و سیلی و درد از دسـت دادن و رهـا شـدن 

از اعتیاد همانیدگی ها را بکش .
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مـانـند گـل ، گـلبرگ هـاي هـمانیدگی هـایت را پـَرپـَر کن و خـندان و راضی نسـبت 
بـه مـن ذهنی بمیر. چـون تـو از جـنس خـدا هسـتی و بـزرگ و ارجـمند هسـتی. 
پـس مـرکزت را عـدم کن و اجـازه بـده که از آن مـرکز عـدم ، شهـد و شِکر بـه 

وضعیت هایت بریزد .  

بشکفته است شوره ، تو غوره اي و غوره 
آخر تو جان نداري ، تا چند مسُتمندي؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2948
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درخـت شـوره گـز در زمین شـوره زار و خشک، تـوانسـته شکفته شـود و گـل 
دهـد . امـا تـو هـمچنان در حـالـت غـورگی و نـارسی بـاقی مـانـده اي و گـُل 
حـضورت بـاز نشـده . مـگر تـو جـان نـداري تـا کِی می خـواهی بـه این گـدایی دنیا 

و بیچارگی حاصل از دیدن بر حسب همانید  گی ها و دردها ادامه دهی؟ 

همچو قوم موسی انَدر حَرّ تیه 
مانده اي بر جاي چل سال اي سفیه
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نگذري زین بُعد سیصد ساله تو 
تا که داري عشق آن گوساله تو 

-مثنوي، دفتر ششم ، ابیات  1788 و 1790 

تـا زمـانیکه تـو عـشق این گـوسـالـه مـن ذهنی را داري و دید غـوره گیت را 
ادامــه می دهی ، نمی تــوانی از این بیابــان ذهــن رهــایی پیدا کنی و هیچ 

پیشرفتی نمی کنی. 

با کان غم نشینی ، شادي چگونه بینی؟ 
از موش و موش خانه ، کی یافت کس بلندي؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2948
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تـو در مـعدن غـم زنـدگی می کنی . خـودت را بـه جـسم کاهـش دادي و بـه زمـان 
گـذشـته و آینده افـتادي . گـذشـته اي پـر از درد و هـمانیدگی و آینده اي پـر از 
تـرس و نـگرانی.  پـس و پیش تـو هـمه از جـنس غـم اسـت . پـس چـگونـه 

می توانی رنگ شادي را ببینی؟ 

هـر هـمانید گی را که از دسـت دادي بـه جـاي اینکه مـانـند پـرنـده ، پـرهـاي 
روحـت را بـاز کنی و از روي آن بـپري ، از تـرس گـربکان مـرگ مـانـند مـوش در 

زمین فرو رفتی و فکر آن را رها نکردي.
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مرغ جانش موش شد، سوراخ جو
چون شنید از گربکان او عَرجِّوا 

-مثنوي، دفتر سوم ، بیت 3977

از مـوش و مـوش خـانـه چـطور می تـوانی بـه بی نـهایت خـدا زنـده شـوي ؟ تـنها 
عـنایت خـداسـت که می تـوانـد تـو را از مـوش مـن ذهنی و مـوش خـانـه ذهـن و 

همانیدگی ها نجات دهد. 

نیم ذرٌَه زان عنایت بِهْ بوُدَ
که ز تدبیر خِردَ سیصد رصََد 

-مثنوي، دفتر ششم ، بیت 3796
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نیم ذرّه عـنایت ایزدي که بـا فـضاگـشایی بـه دسـت می آید ، بهـتر اسـت از 
اینکه از من ذهنی سیصد جور عقل و صلاح دید بگیري. 

بالاي چرخ نیلی، یابند جبرییلی
وز خاك پاي پاکان، یابند بی گزندي 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2948

حـضور را و زنـده شـدن بـه خـدا و پیام آوردن از آنـجا را، بـالاي چـرخ نیلی 
پیدا می کنی . یعنی از حیطه نـفوذ هـمانیدگی هـا خـارج شـوي و در مـقابـل 
انـسانـهاي پـاکی چـون مـولانـا مـتواضـع شـوي، تـا دیگر هیچ گـزنـدي از 

همانیدگی ها به تو نرسد.
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اي لولیان لالا ، با  لا پریده بالا
وارسته زین هیولا ، فارغ زِ چون و چندي 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2948

لـولیان لالا انـسانـهایی هسـتند نظیر مـولانـا، که فـضاي درون را بـاز کرده و 
بی نـهایت کردنـد و نـغمه شـادي زنـدگی را سـر دادنـد، و این آزادي از طـریق 
شـناسـایی و لا کردن هـمه آن چیزهـایی صـورت می گیرد که در مـرکز مـا 
هسـتند. پـس اي انـسان هـاي عـاشـق که بـراي شـاد بـودن آفـریده شـده اید ، بـا 
« لا» بـه بـالا بـپرید و خـودتـان را از این هیولاي مـن ذهنی و چـون و چـندي آن 

رها کنید.

با تشکر و احترام، پروین از استان مرکزي
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مثنوي، دفتر اول، بیت 374  

برنامه 834 

��صد هزاران دام و دانه ست اي خدا 
ما چو مرغان حریص بی نوا 

خدایا دهها هم هویت شدگی در ما هست.  
هـر چـه را که دیدیم ، خـواسـتیم و بـه آنـها چسـبیدیم و جـزوي از خـودمـان 
کردیم.  حـریص شـدیم و از خـوردن این دانـه هـاي هـم هـویت شـدگی سیر 

نمی شویم. 
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��دم به دم ما بسته دام نویم
هر یکی گر باز و سیمرغی شویم 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 375 

هـر لحـظه بـه یک هـم هـویت شـدگی جـدیدي می چسـبیم. حتی اگـه 
عـاقـل تـرین هـم که بـاشیم بـاز بـه دام می افتیم. چـرا که هـمچنان در ذهـن 

هستیم ، و از راه تغذیه همانیدگی ها فکر وعمل می کنیم. 

��می رهانی هر دمَی ما را و باز
سوي دامی می رویم اي بی نیاز 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 376
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مـا را از یک هـمانیدگی رهـا می کنی. ولی مـا بـاز حـریصانـه بـه یک دانـه       
بی ارزش دیگه اي در این دنیا می چســبیم، درحــالیکه مــا بی نیاز از این 

جهان مادي هستیم. 

��ما در این انبار، گندم می کنیم 
گندم جمع آمده، گمُ می کنیم 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 377  

مـدام تـلاش می کنیم بـا فـضا گـشایی حـضور در خـود انـباشـته کنیم . ولی از 
طــرف دیگر این حــضور جــمع شــده را گــم می کنیم . دوبــاره بــه ذهــن 
بـرمی گـردیم . شـروع می کنیم بـا عینک مـادي جـهان و خـودمـان را تـماشـا 

کردن. 
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هـر وضعیتی که مـا رو دعـوت می کنند یک واکنش ذهنی نـشان بـدهیم، یک 
موش هستند  ، یعنی مسجد ضرار، یعنی عدم فضا گشایی.  

��می نیندیشیم آخِر ما به هوش 
کین خلََل در گندم است از مکر موش 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 378 

و نمی تـوانیم بفهمیم که زنـده شـدن مـا بـه خـدا چـرا هـنوز صـورت نـگرفـته!! 
خللی که در کار ما هست، از کجاست؟  

یعنی از مکر مـوش مـن ذهنی اول خـودمـان ، و بـعد دیگران غـافـل هسـتیم ، که 
چطور این موش حیله گر حضور ما را می دزده.
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این مـسولیت مـاسـت که راهـهاي ورود این مـوش را بـه انـبار حـضور مـان پیدا 
کنیم.

��موش تا انبار ما حفُره زده ست
وز فَنَش انبار ما ویران شدست 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 379

پـس یک سـوراخی در انـبار مـا هسـت که از حیله گـري اوسـت که حـضور در 
مـا بـه انـدازه اي جـمع نمی شـه که مـا بـه خـدا زنـده بـشویم ، و اصـلا نـتوانیم 

خوب ببینیم و درست شناسایی کنیم. 
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این مـوش مـن ذهنی از طـریق دید و عینک مـن ذهنی، بـه انـبار مـا راه پیدا 
کرده، از طریق درست کردن مسئله؛   

●از طریق پندار کمال 
●از طریق مقایسه خود با دیگران 

●از طریق تمرکز روي اشتباهات دیگران 
●از طـریق کنجکاوي و سـرك کشیدن در زنـدگی دیگران و خـلاصـه انـبوهی 

عینک هاي مادي به انبار حضور ما راه پیدا کرده. 

و اینها تماما فن هاي حیله گري من ذهنی خودمان است.
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��اول اي جان دفع شَرِّ موش کُن 
وانگهان در جمع گندم جوش کن 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 380 

پـس قـبل از هـر چیز، اول بـاید این فـن هـاي زیرکانـه مـن ذهنی خـودت را 
شناسایی کنی، و بعد از اون این فضا رو باز کن و از جنس خدا بشو. 

مـدام نـاظـر اعـمال و رفـتار این مـوش مـن ذهنی بـاش، تـا بـا عـنایت خـدا بـتونی 
نجات پیدا کنی.
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��بشنو از اخبار آن صَدرِ صُدور
لا صلَوه تمََّ اِلاّ بِالحْضُور 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 381

از بـزرگـان بـشنو که هیچ عـبادتی بـدون حـضور امکان پـذیر و کامـل نیست. 
یعنی هر لحظه حاضر و ناظر اعمال و رفتار من ذهنی خودت باش. 

��گر نه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست؟ 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 382
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پـس دزدي در حـال دزدیدن اسـت . در غیراین صـورت بـعد از چهـل سـال 
عبادت، چرا هنوز این همه درد و رنجش و کینه داري؟

یعنی تـامـل کن که عـبادتـت بـدون نـاظـر بـودن بـر ذهـنت بـوده؛ از روي 
هوشیاري حضور نبوده و فقط در ذهنت زندگی می کردي.

��ریزه  ریزه صدق هر روزه چرا
جمع می ناید درین انبار ما؟ 

-مثنوي، دفتر اول، بیت 383
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تـو که از جـنس حـضور و فـضا گـشایی هسـتی، چـرا این فـضا آن قـدر بـاز 
نمی شـه که بـه خـدا زنـده بشی؟ پـس چـرا حـالـت خـوب نمی شـه ؟ عـبادت 
ذهنی، انـرژي دادن بـه هـم هـویت شـدگی هـا! حـالـم دسـت فکرهـا و فکرهـام 

دست موش هاست. 

 پس تامل کن که دزدي همراه تو ست که از او غافل هستی. 

با تشکر فریده از هلند �🙏🙏�
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با عرض سلام و ادب خدمت شما 

و خانواده ي محترم گنج حضور❤ 

��موضوع : آکِل و ماکول چیست؟ 

��یک نیمِ جهان ،کَرکَس و نیمیش چو مُردار 

��هین چشم چو کرکس سويِ مُردار مَدارید 

��مولوي ، دیوان شمس، غزل 655
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��جـناب مـولانـا در این بیت می فـرمـایند: مـنِ ذهنی این جـهان را مـُرده و 
خـودش را هـمانـند کرکسی می دانـد که بـاید بـا عجـله از این مـُردار تـغذیه 

کند. 
ولی طـبق گـفته ي جـناب مـولانـا و قـرآن، قـانـونی وجـود دارد بـنام قـانـونِ" آکِل 

و ماکول". یعنی هر چیزي که می خورد ، لزوماً خورده نیز می شود . 

 پـس اگـر مـا خـودمـان را هـمانـند کرکسی می دانیم که بـاید بـا حـرص زیاد 
چیزهـا را بـه خـودمـان اضـافـه کنیم ، مـطمئناً عـده اي نیز مـا را مـُرده اي می بینند 
و در صـَددَِ اضـافـه کردنِ مـا بـه خـودشـان هسـتند و تـا مـنِ ذهنی مـا از بین 

نرود این چرخه ادامه پیدا می کند .
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��مُرغکی اندر شکارِ کِرم بود 

��گُربه فُرصت یافت ، او را ، درَ ربُود 

��مولوي ، مثنويِ معنوي، دفترِ پنجم، بیت 719 

��جـنابِ مـولانـا در این بیت می فـرمـایند: هـمانـطور که در طبیعت، هـر چیزي 
که می خـورد ، لاجـرم خـورده نیز می شـود، در مـنِ ذهنی هـم بـدین گـونـه اسـت 
و این تـنازعُ در عـرصـه ي مـنِ ذهنی آدمی هـم بـرقـرار اسـت . چـه بـسا مـوجی 
از فکر و خیال در ذهـنِ آدمی ایجاد شـود و نـاگـهان مـوجی دیگر از افکار از 

راه برسد و این دو موج با یکدیگر به کشمکش می پردازند.
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و طبقِ اصل" آکِل و ماکول"آن فکري که قوي تر است، در ذهن فرد باقی   
می ماند . پس اگر می خواهیم خورده نشویم، باید عدم شویم و این کار از 

طریق تسلیم و شکر و صبر و پذیرشِ اتفاق این لحظه امکان پذیر است. 

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇 

��آکِل و ماکول بود و بی خبر  

��در شکارِ خود زِ صیّادي، دِگر 

��مولوي، مثنوي معنوي ، دفتر پنجم، بیت 720
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��جـناب مـولانـا در این بیت می فـرمـایند : آن پـرنـده هـم خـورنـده بـود و هـم 
خـورده شـد. دقیقا مـثلِ انـسانی که داراي مـنِ ذهنی اسـت. یک روز بـه فـردي 
حسـد می کند و بـه او ضـربـه می زنـد، و دیگر روز، فـردي دیگر بـه او حـسادت 

می کند و به او ضربه می زند. 

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈 

��هر کجا دام است و دانه، کم نشین 

��روَ زبون گیرا ، زبون گیران بِبین 

��مولوي ، مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بیت 748
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��جـناب مـولانـا در این بیت می فـرمـایند: اي انـسان، بـا چیزهـا هـم هـویت 
نـشو و اي انـسانِ مـنِ ذهنی که صیّاد چیزهـاي حقیر دنیایی هسـتی، تـو بـرو 
عـاقـبت انـسانـهایی را ببین که بـا چیزهـاي حقیر دنیا هـم هـویت شـدنـد . آنـها 

دنیا را شکار نکردند. بلکه دنیا آنها را شکار کرد. 

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 

��هر خیالی را خیالی می خورد 

��فکرِ آن، فکرِ دگر را می چَرد 

��مولوي ، مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بیت 729 
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��جناب مولانا در این بیت می فرمایند: 

 فکر بعد از فکر در منِ ذهنی انسان بوجود می آید و این افکار به انسان 
مجال زنده شدن به حضور را نمی دهند. 

با احترام، ساناز هستم از اصفهان.
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برنامه شماره 836 

گر نخسبی ز تواضع شبکی، جان چه شود؟ 
ور نکوبی به درشتی در هجران، چه شود؟ 

غزل شماره 800 از دیوان شمس مولانا: 

حاصل آگاهی و تواضع و تعهد مولانا در شناساندن ارزش انسان.
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بینش و نـگرشی عمیق و هـوشیارانـه از مـرکز انـسان و حـفاظـت آن از خـطر 
همانیده شدن و به خواب ذهن فرو رفتن و حفظ از خطر نا امید شدن. 

همچنین، تـوانـایی یاري گـرفـتن از قـدرت و خـرد زنـدگی جهـت تـبدیل شـدن 
و شرح صدر، یا فضاگشایی و انبساط. 

وامدار شرح اینم، نکَ گرو  
ور شتابستت، ز اَلمَ نشَرحَ شنو 

مولوي-مثنوي- دفتر سوم، بیت 2356 

اسـرار و حـقایق را بـا سینه اي گـشوده شـده، تـوسـط تسـلیم و فـضاگـشایی از 
سوره انشراح بشنو.
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آیا تو را شرح صدر عطا نکردیم؟ و بار سنگین و گران را از پشتت بر 
نداشتیم؟ 

که درون سینه شرحت داده ایم 
شرح اندر سینه ات بنهاده ایم 

مولوي-مثنوي- دفتر پنجم، بیت 1067 

شرح صدر، طریق توازن و بخشندگی و طریق تواضع با مرکز عدم است. 
شرح صدر، طریق صبر و شکر و پرهیز و طریق خاموشی ذهن از قضاوت 

و مقاومت و طریق درشتی نکردن است.
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حکم حق گسترد بهر ما بساط  
که بگوئید از طریق انبساط 

مولوي-مثنوي- دفتر اول، بیت 2670 

طریق انبساط، طریق راستی، پذیرش و تسلیم است. 
طـریق انـبساط، طـریق امید بـه رحـمت خـدا و درد هـوشیارانـه و نـترسیدن از 

انداختن همانیدگی هاست.
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دانستیم که ما این ذهن محدود و این فکرها و دردها نیستیم. پس از 
وراي ذهن و از طریق فضاگشایی و انبساط، فکر و عمل کرده و ذهن را از 

مقاومت و قضاوت خاموش می کنیم. 

ما بدانستیم ما این تن نه ایم 
از وراي تن به یزدان می زییم 

مولوي-مثنوي- دفتر پنجم، بیت 3340
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طریق انبساط، طریق شناسایی همانیدگیها با نور و دید زندگی بدون 
مقاومت و قضاوت ، طریق نیازمندي به آموزشهاي بزرگان و طریق 

همراهی و یاري و خاموشی است. 

ره رو، بهل افسانه، تا محرم و بیگانه 
از نور اَلمَ نشَرحَ، بی شرح تو در یابد 

دیوان شمس، غزل شماره 598 

با احترام، مریم، اورنج کانتی
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��سلام، روزِ شیرینِ امروز مُبارك�� 
فریدون هستم از مهرشهر کرج. 

♾ هفتاد و سومین بیت، با کلمه ي (اَلسَْت) از ابیات مولانا 

�� رباعی 1367 

هم مستم و هم باده ي مستانِ توامَ 
هم آفتِ جانِ زیر دستانِ توامَ 

چون نیست شدم، کنون ز هستانِ توامَ 
گفتی که الست ! از الست آنِ توامَ
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می فـرمـاید: از آن شـرابِ عـشق و یکتایی که بـه وجـودِ مـن می دهی، مسـت 
هسـتم. یعنی بـا تـو یکی هسـتم و چـون از تـو جـدا نیستم و وجـودم آکنده از 

این شراب است، من نیز به جامِ همه ي اطرافِ خود عشق می ریزم.
این اصـلِ اسـاسی تسـلیم در انـسان هـاسـت. بـا ریختن پـرده هـاي مـقاومـت، 
این بـودنِ نـاب و خـالـص، بـر آن پـس زمینه ي اصیل مـنطبق می شـود و کار مـا 

و خداییت، با هم تبدیل به یک کار می شود. 
 

هم مستم و هم باده ي مستانِ توام:

اگـر «زیردسـت» را بـه مـعناي پسـت، فـرومـایه و ذلیل در نـظر بگیریم، در 
مـصرع دوم بیت اول، «زیردسـتان» اشـاره بـه کسانی اسـت که خـود را از 
گـردش شـراب عـشق، بین عـاشـق و مـعشوق محـروم کرده انـد و دل بـه لـذات 

گذراي جهان محدود بسته اند. 
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اینان در جهـتِ عکسِ تـعالی و یکتایی در حـرکت انـد و بـه دلیل مـقاومـت 
درونی بسیار، ارتـعاشِ عشقی امـثالِ ابـدال، عـارفـان و پیامـبران را هـمچون 
بـلایی در سـرِ راهِ هـمانیدگی هـاي خـود می انـگارنـد. بـنده ي عـاشـق، در اوج 
مسـتی و یگانگی بـه پـروردگـار خـویش می گـوید «آفـتِ جـانِ زیر دسـتانِ تـو 

هستم.» 

شـاید این مـصرع اشـاره بـه قـانـون غیرت می کند. چـون در جـهان، هـر چیزي 
بـه هـر حـال از جـنس یکتایی اسـت و طبیعت آن اسـت که بـه یکتایی 
بـازگـردد و مـقاومـت هـاي مـا بـراي نـگه داشـتن هـمانیدگی هـا، تـلاشی بیهوده 

است. این هویت هاي کاذب در هر صورت، خواهد ریخت تا تمام آنچه که  
از اوست، پاك شده و به او بازگردد. 

چون نیست شدم کنون ز هستانِ توام:
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اگـر اکنون در فـضاي یکتایی هسـتم و بـر تـو مـنطبق و یکی هسـتم، تـنها یک 
دلیل دارد؛ آن هـم گـشودنِ فـضاي عـدم از درونِ مـن اسـت که مـوجـب شـده، 
بـودنِ مـن بـا بـودنِ تـو یکی بـاشـد. بی هیچ شکی این مـصرع، نـمادِ غیرت 
الهی اسـت. زیرا بـا نـگاه داشـتن هـویت هـاي کاذب، فـانی و گـذراي این 

جهانی، امکان راه یابی به یکتایی وجود ندارد. 

بـاید هـر لحـظه بـازبینی کنیم و ببینیم که آیا هـنوز بـر اسـاسِ الـگوهـاي 
همانیده عمل می کنیم یا نه؟ اگر اینگونه است با صبر و شکر و استغفار،  

باز هم از ابتدا شروع کنیم. 

گفتی که الست! از الست آنِ توام:
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تـو گفتی: اگـر مـن بـجاي رفـتن بـه گـذشـته و آینده اینجا بـاشـم، آفـریدگـار، 
آفریده و آفرینش با هم یکی می شود. این یعنی الست. 

پـس اگـر مـن بـا ثـبات در قـوانینِ اصیلِ زنـدگی، حقیقتاً بـه این لحـظه زنـده 
شـوم، تـمامِ ابـعادِ مـن تـبدیل بـه «بلی» می شـود. پـس این دیگر «مـن» 
نیست، خـودِ «تـو» اسـت. یعنی این مـن بـا تـو مـنطبق اسـت و مـالِ تـو اسـت؛ 
چـون این وجـودِ امـانی از هـمان لحـظه ي خـلقت، «خـودِ تـو» بـوده و همیشه 

نیز هست. 

�� با سپاس فراوان، فریدون از مهرشهر کرج
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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